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  سلام و درود از يعقوب
  نـژاد كـه      يهودي   مسيحيان  بهخداوند،    مسيحي  ، خدمتگزار خدا و عيس      يعقوب

  .فرستد ي و درود م اند، سلام  پراكنده  سراسر جهاندر
  

  ها يدر سختي شاد
د، آورن   مي   سو بر شما هجوم    هر از    سختي   و آزمايشها   مشكلات وقتي عزيز،    برادران٢

. شـود  ي بيشتر م   صبر و تحملتان     كه  هاست ي و سخت   زيرا در آزمايش  ٣،   شاد باشيد  بسيار
كنيـد،  ي   خـال    شـانه    زير بار مشكلات   ازيابد و نكوشيد    ي   فزون   بگذاريد صبرتان   پس٤

 چيـز     هـيچ    خواهيد شد و به     بالغ و    كاملي   رسيد، افراد    حد كمال    به  صبرتان وقتيزيرا  
 و  ارادهک  دري   بـرا    و فهـم     حكمـت   از شما طالـب   ي  اما اگر كس  ٥.  داشت نياز نخواهيد 

   را به  و حكمت خدا خردزيرااهد؛  بخو را از خدا       و آن  كنددعا  ، بايد      خداست  خواست
   او را سـرزنش      اينكـه   فرمايد بـدون   ي عطا م    كند، سخاوتمندانه    از او درخواست    هر كه 
   داشـته    يقـين    ندهيد، بلكه    خود راه   بهک  كنيد، ش  يم  از او درخواست  ي  اما وقت ٦. نمايد

اـ  كنـد   مـي   شک  زيرا كسي كه  داد؛   را خواهد      دعايتان   خدا جواب   باشيد كه   مـوجي ننـد   ، م
 شخـصي،    چنـين ٨و٧. شـود    مـي   رانده اينسو و آنسو       باد به    در اثر وزش     در دريا كه    است

 نيـز از      دعا نكنيد، انتظار پاسـخ      يمان اگر با ا    پس. بگيردي   قاطع   تصميم تواند  هرگز نمي 
  . باشيد خدا نداشته

 بايـد     هستند، نبايد خود را حقير پندارنـد، بلكـه          هبهر  ي دنيا ب    اين   از مال   كهي  مسيحيان٩
 ثروتمند نيـز نبايـد       مسيحيان١١و١٠.  و سربلند هستند    شاد باشند زيرا در نظر خدا بزرگ      

  آنـان ي   واقع ـ   دنيـا، گـنج      ايـن    ثـروت    شاد باشند كه    بايد  بدانند، بلكه   خود را بزرگ  
   آفتـاب   در اثـر تـابش  ي، بعـد از مـدت    كـه  استي  دنيا مانند گُل  اين  ، زيرا ثروت    نيست
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 ثروتمنـد نيـز       شخص ي،بل. شود ي م  دهد و پژمرده   ي م   از دست  راخود  ي  ، زيباي  سوزان
  .ماند يثمر م ي، ب  داده انجام  ميرد و هر آنچه يمي زمانک  از اند ؛ پس  است چنين

شود، زيرا وقتـي از        مي   زندگي را متحمل     آزمايشهاي سخت    كسي كه    حال  خوشابه١٢
 او عطـا خواهـد فرمـود،          را بـه     حيـات    آمد، خداوند تاج     آزمايشها سربلند بيرون    اين

  .  است  داده  خود وعده  دوستداران  تمام  به تاجي كه
 خـدا او را      شـود، فكـر نكنـد كـه         مـي   ، بسوي گناهي كـشيده       شده   كسي وسوسه  وقتي١٣

  ، وسوسه  آن  انجام را نيز بهي  و كس بدور استي  و بد    زيرا خدا از گناه    كند،   مي  وسوسه
ک  ناپـا    افكار و اميال     و مجذوب    فريفته   انسان  اينكه يعني  وسوسه١٤. كند ي نم  و ترغيب 
  كشاند؛ و اين   يآلود م   گناهي   كارها   انجام  ، او را به    ک ناپا  ر و اميال  افكا  اين١٥. خود شود 

  بـرادران ي   ا  پـس ١٦.  اسـت ي   اله   همانا مجازات   گردند، كه  ي م   مرگ  كارها نيز منجر به   
 مـا    بـه   نيكـو و كامـل       مواهـب    خدا فقـط    از جانب ١٧.  نكنيد   مورد اشتباه   عزيز، در اين  

يـن  او١٨. تغييرناپـذير   خـدايي اسـت   و    هاست ييروشنا  همه   او آفريننده  زيرا،  رسد  يم    چن
   فرزنـدان    ببخـشد تـا مـا نخـستين         تازهي  ، زندگ    انجيل   پيام   ما را بوسيله     كه مودفر  اراده

  . او باشيمي  اله خانواده
  

   خدا  كلام  به  كردن عمل
يـد، و    بگوي   بدهيد، كمتـر سـخن      بيشتر گوش :  كنيد   توجه   نكته   اين   عزيز، به   برادران١٩

 و  خواهـد، خـوب   ي خـدا م ـ  گذارد آنطور كـه  ي نم  خشمزيرا٢٠.  نشويد  زود خشمگين 
  . درستكار باشيم

، از خود      باقي است    هنوز در وجودتان    كه را     زشت  و عادت ي   ناپاك  ، هر نوع    بنابراين٢١
   ايـن  زيـرا ، بپذيريـد،     است  شده   كاشته   در دلتان    خدا را كه    كلامي  دور كنيد؛ و با فروتن    

   را نه  كلام  اين  نكنيد كه فراموشاما  ٢٢.  بخشد  شما را نجات  ي   دارد جانها   قدرت  كلام
  زيرا كسي كه  ٢٣ ندهيد،     خود را فريب    پس.  كرد   عمل   آن   بايد به    بايد شنيد، بلكه    فقط
  خـود   صورت  كه كند، مانند شخصي است  نمي  عمل  آن شنود ولي به  مي   را فقط   كلام

 خود را    شود، چهرة    دور مي    آينه   از مقابل    اينكه   محض  اما به ٢٤كند؛     مي   نگاه  را در آينه  
  ، توجـه   آزادي بشر اسـت   كامل  قانون  خدا كه  كلام  به اما كسي كه ٢٥. كند   مي  فراموش
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   نيـز عمـل      دستوراتش   به  ، بلكه    بخاطرخواهد داشت    را هميشه    تنها آن    باشد، نه   داشته
  . خواهد داد  او را بركت خواهد كرد، و خدا عمل

 باشد، خود را      تند خود مسلط    تواند بر زبان   ي نم داند، اما    خود را مسيحي مي     هر كه ٢٦
و ک پـا ي پـدر، مـسيح  ي در نظر خدا٢٧.  ندارد ارزشي  او پشيز زند و مذهب   ي م  گول

 خداونـد     بـه   د، و نـسبت   شـتاب  ي م ـ  زنان  بيوه و     كمک يتيمان    به   كه  استي   كس  عيب يب
  .دارد ي م دنيا دور نگاهي ماند و خود را از آلودگيها يوفادار م

  
   از تبعيضي دور

  ، خداوند پرجلال مسيحي  از آنِ عيس توانيد ادعا كنيد كه ي م  عزيز، چگونه برادران
  شماريد؟ ي م كنيد و فقرا را پست يمي  طرفدار  از ثروتمندان هستيد، درحاليكه

ي  و انگـشترها    گرانبهـا بـر تـن        لبـاس   شما بيايد كـه   ي   كليسا  بهي   كنيد شخص   فرض٢
 نيز وارد    كثيفي  ها  فقير با لباس  ي  ، شخص    لحظه   دارد؛ و در همان     بر انگشتانش ي  طلاي
   او تعـارف   جـا را بـه   بهتـرين  دهيد و  نشاني  بيشتر  ثروتمند توجه   آن  و شما به  ٣؛  شود
» !  بنـشين   زمـين ي   رو ي،خواه ي يا اگر م    برو آنجا بايست  «:  بگوييد فقير   آن  ، اما به  كنيد

سـنجيد؟    مـي    را از روي دار و ندارشان        اشخاص  شما ارزش   دهد كه  ي نم   نشان  آيا اين ٤
  . هستند ستنادر  هايتان  انگيزه بنابراين

 ثروتمنـد    مـان  تـا در اي      فقيـر را برگزيـده      دمخدا مر :  دهيد   گوش   من  عزيز، به   برادران٥
 خـود     دوستداران  به خدا    كهي   خدا برخوردار گردند، ملكوت      ملكوت  باشند و از بركات   

  كـه ايـد      كـرده    آيا فرامـوش   .شماريد  مي حقير را   فقير، شما     با اينحال ٦.  است  هداد  وعده
ز  ني ـ   دادگـاه   كننـد و بعـد شـما را بـه          ي م ـ   را پايمال    حقتان   هستند كه    ثروتمندان  همين

  كنند، يعني همـان      مي   را مسخره    عيسي مسيح   كهاد هستند   فر ا   همين  اغلب٧؟  كشانند يم
  . بر شما قرار دارد  شريفش  نام را كهي كس

: فرمايـد  ي م  كرديد كه  ي م   را اطاعت   نندما خداو   حكم   اين  شد همواره    مي   خوب چقدر٨
ي اما وقت ـ ٩» .يدار ي م  د را دوست   خو   كه   اندازه   همان   بدار، به    خود را دوست    همسايه«

   ايـن   گذاريـد و بـه      مـي  زيرپـا  را  خداوندمان  حكم  كنيد، اين   ي مي طرفدار  از ثروتمندان 
 ـ       خدا را مو به      احكام   همه  كهي  كس١٠ .شويد   مي   گناه  ، مرتكب   ترتيب ي  مو اجرا كنـد، ول

   احكـام    همـه    كـه   مقصر است ي   كس   اندازه   شود، به    اشتباه  مرتكبک  امر كوچ ک  در ي 
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  گفت نيز   را  ، اين » نكنيد زنا«:   گفت  كهي   خداي  زيرا همان ١١.   است  خدا را زيرپا گذاشته   
 خـدا     از حكـم     شـويد، بهـر حـال        قتل  تكب مر ، اما  نكنيد زنا اگر    پس. » نكنيد  قتل « كه

  .باشيد يايد و در برابر او مقصر م كردهي سرپيچ
   مـسيح    خواسـت    شود آيـا بـه      واهد فرمود تا مشخص   خدا شما را روزي داوري خ     ١٢

 در  زيـرا بـر كـسي كـه    ١٣ و افكار خود باشيد؛   اعمال  مواظب پس.  ايد يا نه     كرده  عمل
   بـوده  ، رحـيم   مـردم   بـه   نخواهد شد؛ اما اگر نـسبت    ، رحم    است   نكرده   دنيا رحم   اين

  .د خواهد ش  الهي بر داوري او چيره  رحمت باشيد، آنگاه
  
  

    و عمل  ايمان  ميان رابطه
  ، اما اين  » هستمي   و مسيح    دارم   ايمان  من« بگوييد    دارد كه ي  ا   فايده   عزيز، چه   برادران١٤

توانـد   ي م   ايمان   نوع   ندهيد؟ آيا اين     نشان   ديگران  به  و خدمت  كمک   از طريق  را  ايمان
، باشـد ک  و پوشا ک   خورا  حتاج م   باشيد كه   داشتهي  اگر دوست ١٥؟  شودي   رستگار  باعث

و ک  ، اما خورا  » نگهدار   را گرم   دت خو و بخور    خوب!  برو بسلامت «:  او بگوييد   و به ١٦
  بـه  منجـر     كـه ي  كنيد ايمـان   ي م   ملاحظه  پس١٧؟  داردي  ا   فايده   او ندهيد، چه    بهک  پوشا
ي ادعاک   ي  لكه، ب    نيست   نباشد، اصلاً ايمان    همراهک  نيي  ، و با كارها   دد خير نگر   اعمال
  . استي  و توخال پوچ

 خـدا،     به   رسيدن   راه  گوييد كه   شما مي «:  ايراد، بجا خواهد بود اگر كسي بگويد        اين١٨
زيـرا شـما   .   اسـت   نيک نيز مهـم   اعمال  كه گويم  مي اما من!   و بس  است  ايمان  فقط
تواننـد از روي       مـي    همه اما.  داريد   ايمان   كنيد كه   توانيد ثابت    نيک نمي    اعمال  بدون
  ».  دارم  ايمان  من ، ببينند كه  و رفتار من اعمال

  چنين» ! استي   خدا يك    كه   دارم   ايمان  من«:  خود ببالد و بگويد     بهي   كس   است  ممكن١٩
 از   كـه ي   ايمـان    دارند، چنان    ايمان   اين   نيز به  ديوها   باشد كه   بايد بخاطر داشته  ي  شخص
   انجـام   بـدون   ايمـان  كـه ي كنک دري خواه يآيا نم!  ناداني ا٢٠! لرزند ي خود م    به  ترس
   بـار نيـاورد، ايمـان        خير بـه     اعمال  كهي   ايمان ي،؟ بل   ثمر است  ي و ب   فايده ي خدا، ب   اراده
  . نيستي واقع
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؟   يافت  خود در نظر خدا عزّت  اعمال  نيز بسبب  ابراهيم  جدمان  ياد نداريد كه مگر به٢١
   ايمان بينيد كه ي م پس٢٢. كندي  خدا قربان ي   را برا    او حاضر شد پسر خود اسحاق       ونچ

 و    او بـا اعمـال      ، ايمـان     كنـد؛ در واقـع       خدا كاملاً اطاعت    او از    شد كه   باعث خدا    او به 
  ابراهيم«: فرمايد  آسماني مي    كتاب   شد كه    همان  از اينرو، نتيجه  ٢٣.  گرديد   كامل  رفتارش

  ». شد ناميده»  خدا دوست« گرديد، و حتي   او واقع  آورد و مقبول خدا ايمان  به
  .گردد ي خود نيز رستگار م  اعمال ، بوسيله  بر ايمان  علاوه  انسان بينيد كه ي م پس٢٤
 خـود    او در اثـر اعمـال     .   موضوع  ايني   برا  استي   ديگر   نيز نمونه   فاحشه»  راحاب«٢٥

   سلامت   ديگر به    را از راه    داد و بعد، ايشان      خدا را پناه    قوم  نرستگار شد، زيرا مأمورا   
   اعمال   كه  ، ايماني هم     است  ، مرده    روح   بدون   بدن  ، همانطور كه    خلاصه٢٦.  نمود  روانه

  .  است  بار نياورد، مرده نيک به
  

    زبان خطرات
 گوشزد كنيـد،     ايشان   را فوري به     ديگران   عزيز، سعي نكنيد اشتباهات     برادران

 خـدا را      احكـام    دينـي كـه     ؛ و مـا معلمـين       شويم   مي   ما دچار اشتباه    زيرا همه 
  . شد  خواهيم  مجازات ، شديدتر از ديگران  گرديم  اشتباه ، اگر مرتكب دانيم مي

 شود، قادر خواهد بود در ساير موارد نيز بر خـود              خود مسلط   بتواند بر زبان  ي  اگر كس 
 هـر     و او را بـه      سازيم ي خود م   مطيعک  كوچي  ا   را با دهنه    بزرگي  اسب٣. ـد باش  مسلط
   خواسـت   هر سو كـه   را به بزرگي ، كشت  ک كوچ  سُكّانک  ي٤.  بريم ي م   بخواهيم  جا كه 
  .زدبو شديدي اگر باد حتيكند  ي م ، هدايتباشدناخدا 

 بـار    بـه توانـد  گيني مـي  سن  خسارات ولي چه،  استک  كوچي  ، عضو    نيز در بدن    زبان٥
   همچـون   زبـان ٦.  كـشيد    آتش  به چکكو   با يک جرقه    توان   را مي    عظيم  جنگل يک .آورد
   كه  استي  كند؛ آتش  ي م  زهرآلود را  بدن  و تمام باشد     مي  لبريز از شرارت  ؛     است   آتش  زبانه

  .بكشدي  نابود را بهي  زندگ تواند تمام يآيد و م ي م از جهنم
  را رام ي   و جانـدار دريـاي      ، خزنـده     پرنده ي، وحش   حيوان   هرگونه   است  توانسته  انسان٧

  زبـان .  كنـد    را رام   تواند زبان   انساني نمي   اما هيچ ٨.  خواهد كرد    نيز رام   كند، و بعد از اين    
،   بـا آن  ١٠و٩.  بريـزد    بيـرون  را خود     تا زهر كشنده     است   آماده   هميشه ي، مار سم   همچون
 خـدا     شبيه   را كه   ديگر مردم ي  ا   و لحظه   كنيم ي خدا را شكر م     مان ي آسمان در پ يا  لحظه
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.   لعنـت   شـود، هـم    يم ـي   جـار    بركـت    هم  از دهانمان .  كنيم ي م  اند، نفرين    شده  آفريده
   شـيرين   ، ابتـدا آب     چـشمه ک   دارد از ي ـ    آيـا امكـان   ١١.  باشد   عزيز، نبايد چنين    برادران

،  ک چيـد؟ يـا از تـا         انجيـر، زيتـون      از درخـت    توان يآيا م ١٢؟   شور  بجوشد و بعد آب   
 و گـوارا      شـيرين    آب  تـوان  ي شور، نم   ، از چاه     ترتيب   همين  به!   انجير چيد؟ نه    توان يم

  .كشيد
  

   يخرد آسمان
 و نيكوكار باشيد؛ و       مهربان  دانيد، بايد همواره     مي  اگر خود را خردمند و حكيم     ١٣

. باشـيد    براستي خردمند مـي      خود نباليد، آنگاه     به   اعمال  نگونه اي  داشتن  اگر بسبب 
   سـنگ   دارد، بيهوده  و خودخواهي وجود       و حسادت    كينه  تان  اما اگر در زندگي   ١٤

  زيـرا در آن ١٥باشـد؛    مـي   دروغ  نوع  بدترين  اين  نزنيد، كه    سينه   و خرد را به     عقل
 اينها    ناپسند وجود ندارد، بلكه      صفات  بخشد، اينگونه    خدا مي   خرد و حكمتي كه   

طلبي   و جاه  حسادت ، هر جا كه در واقع١٦. دنيوي، غير روحاني و شيطاني هستند  
  .خورد  مي  ديگر نيز بچشم  شرارت  و هرگونه  و مرج وجود دارد، هرج

، و     اسـت    پـاک و نجيـب       اول  باشد، در وهله     مي   از آسمان   اما خرد و حكمتي كه    ١٧
   ايشان   نظرات   و پذيرش    گفتگو با ديگران    ؛ حاضر به     و ملايم   جو و مؤدب    صلحبعد  
. باشـد    مـي   پـرده   ريا و بي    ، صميمي و بي      نيک بوده   ؛ لبريز از دلسوزي و اعمال       است

  .كارند و نيكي و خير درو مي كنند  مي جو هستند، بذر صلح  صلح آناني كه١٨
  

   دنيا اينک ناپاي  آرزوها نتيجه
   كـه    آنها، آرزوهاي ناپاكي نيست     ؟ آيا علت     و دعواهاي شما چيست      جنگ  علت

   نداريـد؛ پـس     بريـد كـه      مـي  بسر چيزي    در حسرت ٢ دارد؟    در وجود شما منزل   
 در آرزوهاي چيزهايي هستيد     . آوريد   چنگ   را به   كنيد تا آن     مي   آلوده   خون  به را  دستتان

 و دعـوا      جنـگ    بـه    باشـيد؛ پـس     توانيد داشـته    ما نمي ، و ش     است   ديگران   به   متعلق  كه
  خواهيد نداريـد، اينـست       مي   آنچه   اينكه  علت.  بكشيد   بيرون  پردازيد تا از چنگشان     مي
  دعايتـان   كنيد، خدا بـه      مي   درخواست  وقتي هم ٣. كنيد   نمي   را از خدا درخواست      آن  كه

٤
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 چيزهايي    آوردن   در پي بدست     فقط اشم؛     است   نادرست  دهد، زيرا هدفتان     نمي  جواب
  .شود  مي  خوشي و لذتتان  باعث هستيد كه

آيـا  . ورزند ي م   عشق   شوهرشان  دشمنان   به  هستيد كه ي  وفاي ي ب   همسران  شما همچون ٤
نماييد، در  ي   دنيا دوست   اينک  ناپاي  ها  لذتي   خدا، يعن    اگر با دشمنان     نيستيد كه   متوجه
   دنيا لذت اينک ناپاي ها يخواهد از خوش ي م  هر كه كنيد؟ پس يمي  با خدا دشمن واقع

  بيهـوده ي   آسـمان    كتـاب   كنيد كه  يتصور م ٥.  خدا باشد   تواند دوست  يبجويد، ديگر نم  
 مـا    ، آنقـدر بـه       اسـت    كرده   خداوند او را در وجود ما ساكن         خدا كه    روح  گويد كه  يم

  امـوش فـر اما نبايـد  ٦ي باشد؟ ديگر ما جاي  دل  كه  كند تواند تحمل ي نم  دارد كه  علاقه
 مـا    آلـود را بـه      گناهي  ها   خواسته   اين  در مقابل ي  ايستادگي   برا   لازم   خدا قدرت   كرد كه 
   قـوت    فـروتن    شـخص   خـدا بـه   «: مايـد فر  يمي   آسمان  از اينرو، كتاب  . فرمايد يعطا م 

  ».كند ي م  متكبر و مغرور مخالفت بخشد، اما با شخص يم
 ايستادگي كنيـد تـا از         خدا بسپاريد، و در برابر شيطان       ، خود را با فروتني به       بنابراين٧

،   اي گناهكـاران  .  شما نزديک شـود      خدا نزديک شويد، تا او نيز به        به٨. شما دور شود  
 الهي لبريز سازيد تا پاک        با عشق    خود را فقط    آلود خود را بشوييد و دل       دستهاي گناه 

، كنيد   ماتماشک بريزيد و خود،   اشتباه اعمالي  برا٩.  خدا وفادار بماند     به   و نسبت  ددگر
ي  جـا    كنيد، و بـه     ، گريه   خندهي   جا   باشيد؛ به    و ناراحت    غمگين  وجودتان  عمقو در   
 ـ    خود در مقابـل   ي  و كوچك ي   ناچيز   به  كهي  زمان١٠. نماييدي   سوگوار ي،شاد ي  خـدا پ

  . افراز و سربلند خواهد ساخت خدا شما را سر برديد، آنگاه
  

    خداست از آني داور
.  ننماييد  نكنيد و ايراد نگيريد و يكديگر را محكوم       ي   عزيز، از يكديگر بدگوي     برادران١١

 امـا   . ايـد    كرده   را محكوم    و آن   گرفته خدا ايراد      از احكام    كنيد، در واقع    زيرا اگر چنين  
 كـسي     آن  فقط١٢.   از آن    اطاعت  ، بلكه   دا نيست  خ   احكام   درباره  شما قضاوت   وظيفه

تنهـا  .  مـا داوري كنـد       درسـتي در ميـان       بـه    كرد، قادر است     را وضع    احكام   اين  كه
   داريـد كـه      حـق    شـما چـه     پس.  دهد يا هلاک كند     تواند ما را نجات      مي   كه  اوست
   بگيريد؟  خرده  داوري كنيد و از ايشان  ديگران درباره
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  شود ي م داند فردا چه ي نم نانسا
و   فـت  ر   شهر خواهيم    فلان   يا فردا به   امروز «:گوييد   مي   كساني كه    كنيد اي تمام    گوش١٣

  شـما چـه   ١٤» . بـرد   خـواهيم   كرد و سود كلانـي       خواهيم  ، تجارت   در آنجا مانده    سال يک
  آني ا  لحظه كه  استي  صبحگاه  خواهد آمد؟ عمر شما مانند مه   پيش  دانيد فردا چه   يم
اگـر خـدا    «:  بايـد بگوييـد    ،  پس١٥! شود   مي پديد محو و نا   بعد اي لحظه و ديد  توان ي م را

، شـما      غير اينـصورت   در١٦» . كرد   خواهيم   و چنان    ماند و چنين     خواهيم  بخواهد، زنده 
ي  شخـص   باليد؛ و چنـين    يخود م ي  ها  ها و برنامه     نقشه  مغرور و خودپسند هستيد و به     

  .تواند خدا را خشنود سازد يز نمهرگ
 ندهيد،   را انجام ، اما آن  است درستي  كار  اگر بدانيد چه  را از ياد نبريد كه  ، اين   پس١٧

  .ايد  كرده گناه
  

    ظالم  كار ثروتمندان عاقبت
ي نماييـد، زيـرا بلاهـا     ي   و زار   گريـه !  كنيـد   ، توجـه    ثروتمنداني  ، شما ا   کو اين 
ي اـه   و لباس    شده   تباه  ، ثروتتان   نونـ اك  از هم ٢.  ماستـار ش ـتظدر ان ي  تناكـوحش
  زودگـذر، طـلا و نقـره      ي   دنيـا   شـما در ايـن    ٣.  اسـت    را نيـز بيـد خـورده        گرانبهايتان

   ذخيـره    مجـازات   خـود در روز قيامـت     ي   كـار، بـرا      با اين    از اينكه   اندوزيد، غافل  يم
 شـما     نيز بـدن    ، آتش    است   خورده   را زنگ   تان   نقره  طلا و    كه  زيرا همانگونه . نيدـك  مي

انـد،    بـراي شـما كـار كـرده     راني كـه ـ كارگ  ناله به!  فرا دهيد گوش٤. را خواهد خورد 
اي ـه ـ نالـه . دـاي ـ   را نـداده    انـايـد و مزدش ـ      زده  انـ گولش  راني كه ـ دهيد؛ كارگ   وشـگ

  .  است  رسيده  متعال خداي وشـ گ  و به  بالا رفته  آسمان  تا به انـايش
 گذرانديد    و نوش    خوشگذراني و عيش    يا به ـ دن  الهاي عمر خود را در اين     ـشما س ٥

  شـما انـسان   ٦. باشند   مي   آماده   براي روز ذبح    ايد كه    پرواري شده   و مانند گوسفندان  
  . كرديد و كشتيد  از خود نبود، محكوم  دفاع  قادر به  را كه گناه بي
  

   صبر در زحمات
ي  روزشـمار  مـسيح ي  خداونـد عيـس   بازگـشت ي  بـرا   عزيز كه برادراني  و اما شما ا   ٧
   محصول  برداشتي   تا پاييز برا    باشيد كه ي   باشيد و مانند كشاورز     كنيد، صبر داشته   يم

٥
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 خداونـد     بداريد كه    باشيد و يقين     شما نيز صبر داشته     پس٨. كند ي خود صبر م    پرارزش
 را   شويد، ديگران  ي گرفتار م   در مشكلات  وقتي،    برادراني  ا٩ .  گشت باز خواهد ي  بزود

 نكنـد؛ زيـرا او     نكنيد تا خداوند نيز شـما را محكـوم    شكايت  مقصر ندانيد و از ايشان    
  . خود را آغاز خواهد كرد عادلانهي داوري بزود

بـر  نـدگي  ز در   آناني كه   همه١١.  از انبياي خداوند بياموزيد    راري  دبا و بر  صبر١٠   و تحمـل   ص
 و    با وجود مشكلات     كه   از افرادي است    يک نمونه »  ايوب«. شدند  خوشبخت داشتند،
 نـداد و خداونـد نيـز در آخـر او را               خـود را از دسـت       ، صبر و ايمان      فراوان  مصائب
  .  است  و مهربان ، زيرا خداوند بسيار رحيم  ساخت كامياب

 چيـز     هـيچ    بـه    و نـه     و زمـين     آسمان   به  ، نه  نخوريد   قسم  ، هيچگاه   تر از همه    مهم١٢
  ، منظورتـان  » نه«گوييد     باشد، و اگر مي      واقعاً بله   ، سخنتان » بله«گوييد    اگر مي . ديگر

  . نشويد  گناهي از شما سر نزند و مجازات  ترتيب  اين  باشد، تا به واقعاً نه
  

   دعا قدرت
 دليلي بـراي     آناني كه . اشد، بايد دعا كند    ب   شما كسي گرفتار درد و رنج       اگر در ميان  ١٣

  .شكرگزاري دارند، بايد براي خداوند سرودهاي شكرگزاري بخوانند
 دعا كنند     بيايند و برايش     كليسا بخواهد كه    اگر كسي بيمار باشد، بايد از كشيشان      ١٤

ي اگر دعا ١٥.  شفا نمـايند    بمالند و از خداوند بـراي او طلب         روغن  اش  و بر پيشاني  
؛ زيرا خداوند او را شفا خواهـد    باشد، بيمار شفا خواهد يافت  همراه   با ايمان   ايشان

  . خواهد شد  او نيز آمرزيده  باشد، گناه  بوده بخشيد، و اگر بيماري او در اثر گناه
. يكديگر دعا كنيد تـا شـفا يابيـد        ي   نماييد و برا     خود اعتراف    گناهان  نزد يكديگر به  ١٦
بـود  ي  انـسان »  الياس«١٧. انگيز دارد    و تأثير شگفت     مرد درستكار، قدرت    صادقانهي  دعا

   سـه   مـدت ي   نبارد، بـرا     باران  كه كرد   دعا   دل   با تمام   كهي  ، هنگام   با اينحال .  ما  همچون
 آغاز شـد      باران   بيايد، بارش   تا باران  دعا كرد      كه  همي  و زمان ١٨!  نباريد   باران   و نيم   سال

  . آورد  محصول و زمين
  

  بازگرداندن شخص منحرف بسوي حقيقت
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   داده   خـود را از دسـت        و ايمان    شده   منحرف   راست   عزيز، اگر كسي از راه      برادران١٩
   كـه    شـخص   ايـن ٢٠ بـاز گـردد،        او كمک كند تا بسوي حقيقت       باشد، اما شخصي به   

   هلاكـت  اي را از چنگال  گمشده  جان ، بداند كه   او بسوي خدا شده     تبازگش  باعث
  .  است  زياد او شده  گناهان  آمرزش  و موجب  داده ابدي نجات


